
 

 

 

 

 

 

 
 ایربست آن در مفهوم حو کا یموضوعات اخلاق شناسیروش مفهوم

 ∗عباس پسندیده

 چکیده 

 نیـا هـدف. اسـت محـورمـتن یِ پژوهـنیـمراحـل د نیتراز مهم یموضوعات اخلاق یشناسمفهوم
 یهاافتهیاست.  ایآن بر موضوع ح قیو تطب یموضوعات اخلاق یِ شناسرود مفهوم یپژوهش، بررس

 یبررس ،یآورجمع یمعنبه یپژوهاژهو. ۱عبارت است از:  یشناسپژوهش آن است که مراحل مفهوم
و  ینـیمتـون د یبررسـ یمعنبـه ینـید یِ پژوهـمفهوم .۱ متخصصان؛ و شناسانلغت دگاهید لیو تحل

 یاساس یهامشخ  کردن مؤلفه یمعنبه فیاستخراج تعر .۰ ف؛یمؤثر در تعر یهایژگیاستخراج و
و  یشـناختیهست ،یشناختابعاد موضوع یبا بررس فیتعر نییو تب لیتحل .۴ها؛ و مناسبات آن فیتعر

شــده و نظــارت ادراک دشــده،یاســت از حرمــت تمد یبــیترک ایــح اســاس،نی. برایاختشــنانســان
حرکـت روشـمند  ـ۱و  شودیمنحصر نم یشناسبه لغت یشناسمفهوم ـ۱ نکهیا جهی. نتیخودمهارگر
 پژوهانپژوهشگران و دانش رود و آموزد آن به جیترو ازمندین ،ینیموضوعات د یِ شناسدر مفهوم

 است. نید ۀحوز
 
 .یاشناسیح ،یپژوهنید ،یشناسمفهوم ،یشناساخلاق، رود: هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 (pasandide@hadith.ir. ) یدانشگاه قرآن و حد اریدانش ∗

  .۳۱/۳۵/۷۶؛ تاریخ پایرد ۱۹/۳۱/۷۶تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

مفـاهیم   1شناسـی موضـوعات دینـی اسـت.های دینی، مفهومپژوهش اساسیاز نیازهای 

شناسـی را ممفهو دلیـل،همیندهند؛ بهرا تشکیل می علمی هاینظریه بنایسنگ و علم پیکرۀ

مباحـ   هرچنـد. (27: ۱۹88)ایم ان، توان کارخانۀ مصالح و پیکربنـدی هـر علمـی دانسـت می

شناسی معنا و شناسی معنا، معرفترا در سه حوزۀ هستی هاآنتوان ، میاندفراوانمعناشناسی 

شناسی، اصل موضوع ایـن اسـت کـه . در هستی(۱۹۳۱)واعظ ی، شناسی معنا خلاصه کرد رود

و اسـتعمال،   (8۱)هم ان: هویت و وجود مستقل دارد و متفرع بر کاربرد و اسـتعمال اسـت معنا 

؛ بنابراین در فهم معنـا، الفـاظ راه دسـتیابی بـه (۱2۱)همان: متوقف بر اراده و قصد متکلم است 

( معنـا 1شناسی معنا، اصل موضوع این اسـت کـه مراد گوینده یا نویسنده هستند. در معرفت

( زمینـۀ مـتن کـه ۱اطب و خوانندۀ اولیه است؛ ولی فارغ از مؤلف، معنا ندارد؛ مخمستقل از 

را آشـکار  )گویند/(شود، وقتی نقش دارد که مقصود مؤلف های ادبی و تاریخی میشامل زمینه

 .(22۳)همان: کنند 

شناسی معنا یعنـی چگونـه رسد. رودشناسی معنا میدو مبنا، نوبت به رود نیا از پس

 اعتقادبـهالغـوی اسـت. ها، نظریۀ معناشناسی فقـهبه معنا دست یافت. یکی از نظریه توانمی

ای مسـلط در م. نظریـه 1731تا حدود  1551های این نظریه از سال ،(۱۹۳۹) ررتسیگ رکید

های زمانی ها در برههمعناشناسی واژگانی بوده است. هدف این رویکرد، بررسی معنای واژه

هـا و تـک واژهی یا معناشناسیِ درزمانی(، بررسـی تحـول معنـایی تکدرزمان ۀخاص )مطالع

هایی چون استعاره، مجاز، تعمیم معنـایی، در قالب هاآنبندی سازوکار تحولات معنایی طبقه

کـرد. تک و مستقل از هم بررسی میها را تکتخصی  معنایی و ... است. این رویکرد، واژه

هـای مـوردی و معنـی نبایـد بـه پژوهش ۀمطالعین بود که نقدی که بر این نظریه وارد شد، ا

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
موضـوعات و  هـایی هسـتیم کـه جـزمدنبـال شـناخت واژهغیر از فهم مفردات است. در فهم مفردات، به . این کار،1

موضوع  عنوان عـامی اسـت تیم. جوی معنای موضوعات دینی هسومفاهیم اصلی دین نیستند؛ اما اینجا در  جست
 مانند ؛های مختلف آن هستندکه نمایندۀ یک سرفصل از معارف دین است و آیات و احادی  متعددی،بیانگر جنبه

 ... . و عفت صبر، خوف، حیا، تقوا،
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-اساس، نظریۀ معناشناسـی سـاختمستقل از هم محدود شود؛ براین همآنها و تک واژهتک

جایگـاهش در سـاخت زبـان  برحسـبزبـانی  ۀمعنیِ هر نشانگرا مطرح شد. در این نظریه، 

دهـد؛ بنـابراین  واحـد شکیل میشود. خودِ این نشانه نیز بخشی از این ساخت را تتعیین می

 مشـهور شـناساسلامهای معنـایی است، نه واژه. نظریۀ میدان« های معناییساخت»مطالعه، 

-معنـی»هـای دیگـری ماننـد گیرد. نظریهدر همین حوزه قرار می زوتسویا کویهیتوش ،یژاپن

 ،ررت/ی گ رکی د)« ی شـناختیشناسـیمعنـ»و « گراشناسی نوساختمعنی»، «گراشناسی زایشی

 از حوصلۀ این نوشتار خارج است. هاآننیز وجود دارند که بیان  (۱۹۳۹

تر اسـت. دانشـمندان مراتب طولانیادعای گیررتس، سابقۀ معناشناسی لغوی به برخلاف

انـد. فراهیـدی جـزم نخسـتین کسـانی اسـت کـه مسلمان از قرن دوم ه.ق به آن توجه کرده

 از عه،یشـ امامـان ظهـور ۀدور در را خـود عمـر تمام او. نیعال کتابزمینه تألیف دارد: دراین

 که اىدوره ؛است بردهسر به 7کاظم موسیامام دوران اواخر تا 7باقرامام امامت دوران لیاوا

 از عه،یشـ  یحـد تعـداد نیشـتریب و خواند  یحد نشر تابناك و ییطلا دوره را آن توانمی

 هـاىکتـاب نینخسـت از. همچنـین اسـت شـده درصـا :کـاظمامـام و صادقامام باقر،امام

م،بـنقاسم دیابوعب کتاب توانمی  ،یالحدبیغر علم در ماندهیبرجا   یالحـدبیـغر سـلا 

ابی  یالحدبیغر و بهیقتابن  .(81-8۱: ۱۹8۹)مسعودی،  برد نام را خط 

( ۱محـور اسـت؛ زیـرا پژوهیِ مـتنترین کارهای لازم در دینمفهوم شناسی یکی از مهم

آید، لازم است تعریف دقیق آن را مشخ   انیمبهۀ هر موضوع دینی سخن دربار آنکهازپیش

هـا ( فهم و تبیین دقیق بسـیاری از گزاره۱ۀ چه چیزی بح  کنیم؛ دربارکنیم تا بدانیم بناست 

ۀ آن اسـت. بـدون دربـار(، متوقف بر فهم موضوعی است کـه گـزاره هاآن)اگر نگوییم همۀ 

دسـت توان فهـم دقیقـی از مـتن بههای آیه یا حدی  نمیموضوع یا موضوع شناخت مفهوم

جوی و( دقـت در جسـت۰ 1را شناخت و سسس تنببـین کـرد؛ هاآنها و رابطۀ آورد، ویژگی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
لم یستزد فی المحبوب بمثل الشکر، ولم یسـتنق  مـن مکـروه بمثـل »فرماید: می 7. برای نمونه، امام صادق 1

« صبر و کاهش رنج مصیبت»و « شکر و افزایش نعمت»( در این حدی ، رابطۀ 363: 1351 ،شعبیابن« )صبر.ال
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مهـم،  مسـائل( یکـی از ۴ 1شناسـی اسـت؛های اصلی، متوقف بر مفهوممتون و انتخاب واژه

تشـخی  جایگـاه هـر  ازراهموضـوعات،  شناخت نظام موضوعات است. نظام و مناسـبات

شناسـی حاصـل آید و جز با مفهوممی دستبهموضوع و چگونگی ارتباط آن با دیگر مفاهیم 

روشـن  هـای نشناسیم، جایگاه هریـک و نحـوۀ تعامـل آندرستبهشود. تا موضوعات را نمی

   2شود.نمی

الحـدیثی بـرای معناشناسـی القرآنـی و فقـهالغوی، همراه فقهدر این مقاله به رویکرد فقه

متوقف بر فهـم معنـایِ درزمـانی  سوکپردازیم؛ زیرا فهم مراد گویندۀ آیات و روایات ازیمی

شـدۀ خداونـد متعـال و معصـومان اسـت. بـرای دیگر متوقف بر معنـای ارادهیازسوواژه و 

ه شناسـان و سـسس دیـدگاآوردن تعریف آن معمولاا دیـدگاه لغت دستبهشناخت مفهوم و 

کنـد کنند. برای شناخت هر مفهوم دینی، تعریف لغوی کفایت نمیعلمای دین را بررسی می

های مفاهیم دینـی، منطقـۀ آورد؛ زیرا معمولاا تعریف دستبهو باید تعریف اصطلاحی را نیز 

بـا  نیبنـابرا 3انـد؛مرکزی صفات را روشن و کمتر مرز آن را با دیگر صفات مشـخ  کـرده

                                                                                                                             
 

 7دو رابطه، بایـد پـیش از آن مفهـوم شـکر و صـبر را بشناسـیم. امـام علـیمطرح شده است. برای تبیین این
بطۀ منفی حیـا و رزق اسـت ( در این حدی ، سخن از را194ح :1361)آمدی، « الحیا یمنع الرزق.»فرماید: می

« ثمرة العفـی القناعـی.»فرماید: که برای تبیین آن باید نخست مفهوم حیا را در این حدی  روشن ساخت. یا می
( در این حدی  شریف عفت و قناعت رابطه دارند که فهم و تبیـین آن نیازمنـد 13195 ح :1399 شهری،ری)

 است. دو مفهومشناخت این
دو حـوزه را اخـا تی بدانیم حیا غیر از عفت و حجاب است )هرچند با آن ارتبـاط دارد( متـون ایـنبرای مثال، وق . 1

کنیم. وقتی بدانیم یکی از عناصر مهم در مفهوم حیا، رویـت و نظـارت اسـت، نکرده و درصورت اخا، حاف می
کـار در دامنـۀ خـانواده حـدی   کنیم. البته بدیهی است که اگر بـا ایـنمتون دال بر نظارت بر انسان را نیز اخا می

 بندی را باید بازنگری کرد.تغییری ایجاد شود، دسته
مثلاا نخست باید مفهوم حیا و عفاف را بشناسیم تا بفهمیم چه تفاوتی با یکدیگر دارند و چه مناسـباتی میـان آنهـا  . 2

اید مفهـوم صـبر و حلـم را برقرار است و هر از یک چه جایگاهی در الگوی ما برخوردارند. و همچنین نخست ب
 بدانیم تا به تفاوتشان و جایگاهشان در نظام اخلاقی دست یابیم.

ی و خودنگهـداری دارشـتنیخوکنیم کـه بیـانگر هایی برخورد مـی. مثلاا در تعریف بسیاری از موضوعات با واژه 3
م هر یک از ها با یکدیگر چیست و چه عنصراست، اما کمتر مشخ  شده که تفاوت این بازدارنده ی محور و مقو 

 .هاستآن
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واسـطه از خـود متـون و اصطلاحی باید تعریف هـر مفهـوم دینـی را بیهای لغوی تعریف

هـا، آوردن تعریف دسـتبهاند؛ پس بهترین منبع برای استخراج کرد. متون دینی  مادر معارف

تـر و آیـد، مطمئنمی دسـتبهی متون است. تعریفی که از دل متـون لالابهاز  هاآناستخراج 

 ایم. خود متون استفاده کردهرو از تر خواهد بود؛ ازایندقیق

های معنایی، معناشناسی های نظریۀ میدانالبته ممکن است در تحقیقات اسلامی از رود

نیاز استفاده کنند؛ امـا رویکـرد مـا، رویکـرد یادشـده اسـت. از ایـن  تناسببهشناختی و ... 

رود و مراحـل ایـن کنند؛ اما نه منظم و روشمند. در این مقاله، استفاده می شیوبکمرویکرد 

کنیم. نکتۀ مهم دیگری که در ایـن رود وجـود دارد، دادن مـدلی رویکرد ترکیبی را بیان می

کننـد؛ ای مـیبرای تحلیل و تبیین مفهوم است. معمولاا افراد مفاهیم را تحلیل و تبیین سـلیقه

د، راهکار شوپردازد میاین کار رود خاصی دارد. این رود به همۀ این ابعاد می کهیدرحال

ترین صفات فقط نظری نباشد، روی حیا )یکی از مهم نکهیادهد و برایای میمنظم و مرحله

 اخلاقی( اجرا خواهد شد.

 پژوهی مرحلۀ نخست: واژه

 است. این کار مراحلی دارد: نخستین گام در شناخت مفاهیم، بررسی واژه

 الف( تعریف لغوی

کنیم. هدف از این بررسی، فهـم لغـت اسـت. شناسان را بررسی مینخست دیدگاه لغت

هرچند ممکن است مراد دین از مفهومی با تعریف لغوی آن متفاوت )نه متضاد( باشد، بـا آن 

ها و تغییراتی، همسو با معنـای لغـوی آن ، با تفاوتای. معمولاا مراد دین از واژهستینبیگانه 

 روری است. رو، آگاهی از معنای لغوی و فهم دقیق آن ضاست. ازاین

ت مختلفـی دارد اسـتعمالاای واژههر از مباح  مهم در فهم لغت، یافتن گوهر معناست. 

( دوبـیش از  نـدرتبهمعمـولاا بـه یـک یـا دو )؛ ولی گاه ازهم دورند نزدیک وهم هگاه بکه 

. مقصود از روح و گوهر معنـا، مفهـوم اولـی و بسـیطی اسـت کـه گردندیمعنای اصلی بازم

)طباطب ایی، گوناگون درآمده و در قالب مصادیق متعدد عرضه شده اسـت. هایشکلبه  مروربه

پـژوه را وادار بـه کـاربرد در احادی  متعددی، حـدی  گوهر معنانیاز به یافتن  .(88   8۱: ۱۹۳۹
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حتـی  ؛معنـای اسـتعمالی واژه اسـتنشـان دادن لغویـان،  ۀزیرا شیو ؛ندکاجتهادی می ۀشیو

جداسـازی معنـای مجـازی و حقیقـی یـا های مترادف ای ریز واژههتفاوت گفتنتعهدی به 

حدود و مرزهای آن، مسـتقیم بـه  ۀبرای کشف معنای اصلی باهم باید پس پژوهشگر؛ ندارند

رو بایـد کارهـای زیـر را ؛ ازایـن(82: ۱۹8۹، مس عودی) اصلی برسد یمعنامنابع مراجعه کند و به

 انجام داد:

آوری کـرد. در ایـن بررسـی، سان را شناسایی و جمـعشناهای لغتنخست باید تعریف

 مفهوم های بیشتری کمک کند. هرشود که به کشف جنبهآوری میهای متفاوت جمعدیدگاه

 و توجـه کـرده یبعـد به شناسانلغت از هریک است ممکن ؛ پسدارد متفاوتی ابعاد معمولاا 

های معتبر و مؤثر را جمع کـرد دگاه؛ بنابراین باید همۀ دیباشند گفته آن ۀدربار بیشتری نکات

 دست آید.شناسان بهتا تصویر دقیقی از دیدگاه لغت

های خوبی فهمیـده و جنبـهشناسان را باید بررسی و تحلیل کرد تا بـهسسس دیدگاه لغت

 هـاآنشناسـان و فهرسـت کـردن آوری دیدگاه لغتمختلف آن شناسایی شوند. صرِف جمع

دهـد و ت آنان را بررسی و تحلیل کرد؛ کاری که معمـولاا رخ نمـیکند. باید نظراکفایت نمی

پژوهی دینی همین اسـت. های واژهکنند. یکی از آسیبپژوهشگران به جمع و نقل بسنده می

پژوهشگران پس از جمع و نقل باید نظرات را بررسی و تحلیل کننـد تـا تحلیـل درسـتی از 

 دست آید.شناسان بهشناس و مجموع لغتدیدگاه هر لغت

 شود: در این بررسی، چند کار انجام می

شود. هر تعریـف، عناصـر اصـلی دارد کـه های اصلی هر تعریف مشخ  میمؤلفه .۱

پژوه است که بتواند عناصر اصلی هر تعریـف . هنر واژهاندمانند ستون فقرات تعریف

 را شناسایی و از اجزای غیراصلی متمایز کند. 

شـود. معمـولاا مشخ  می هاآنآوری و اشتراک همۀ کاربردهای متفاوت واژه جمع .۱

در کتب لغت، کاربردهای مختلفی برای واژه و مشتقات آن آمده است. این کاربردهـا 

 هـاآنآوری و تحلیـل مناسبتی با معنای اصلی و پایه دارند؛ اما مشخ  نیستند. جمع

 دست آید. شناس بهشود گوهر معنا و تحلیلی دقیق از دیدگاه هر لغتموجب می
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-شود. این کار با استفاده از مراحل پـیششناس مشخ  و تحلیل میدیدگاه هر لغت .۰

 بـهی اهیـزاواند؛ یعنی هرکـدام از شناسان معمولاا متفاوت معنا کردهگفته است. لغت

شـناس پژوه باید بتواند زاویۀ دید لغتاند. واژهموضوع نگریسته و آن را تعریف کرده

دست آمدند، بایـد مشـخ  رو، وقتی گوهر معنا و عناصر اصلی بهینرا پیدا کند؛ ازا

از ، چه پیامی دارندد،  مربوط به چه بعدی از ابعاد موضوع استها از داده هرکدامشوند 

 .  و ... اندهیف کردتعرای چه زاویه

شـوند تـا مشـخ  بنـدی میبررسی و جمع باهمشناسان های متفاوت لغتدیدگاه .۴

چه دیدگاهی دربارۀ آن لغت دارند. در این مرحله، آنچه در  مجموعدرشود این گروه 

 شود.شناسان نیز اجرا میبند سه گفتیم، برای دیدگاه جمعی لغت

 اجرا در مفهوم حیا

انـد اند معنی آن معلوم اسـت و از تعریـف آن خـودداری کـردهشناسان گفتهبرخی لغت

اند. براساس روشی که گفتـیم، جـدول زیـر را رده؛ اما دیگران تعریف ک(۱۱0۹  2: ۱۳87 د،یدراب/)

 ایم: درست کرده
 

 هاویژگی تعریف لغوی شناسلغت

فارس ابن

(1414 :1 /

111) 

الحام و الیام و الحرف المعتل أصلان: أحدهما خِلاف 

ت، و الآخر الاستحیا الاى ]هو[ ضِد  الوقاحی.  المَو 

نی که کند. به حیواوقاحی دلالت بر سختی یک چیز می

حیا را نیز به گویند و آدم کمسُم آن سخت است، وقاح می

: ۱۴۳۷ ،خلیل؛ ۱۰۱/ ۶: ۱۴۳۴ فارس)ابنکنند آن تشبیه می

/  ۱: ۱۴۳۷ ،ابن منظور، ۴۱۶/  ۱ :۱۰۵۶، جوهری، ۱۷۶/  ۰

۴۰۵) 

 الوجه بودنویژگی روانی: رقیق

فیومی 

ق، ج 1414)

 (161ص  1

یا( منِ هُ و هُوَ الان   تحَ  قبِاَضُ وَ الان زوَِامُ ... قاَلَ أبوُ زَیدٍ )ال حیا( و )اس 

ل فِ و ال خُفِّ و غیَرِ ذلك و قاَلَ  برُِ منِ  کلُِّ أُن ثیَ منَِ الظِّ مٌ للد  اس 

جُ ال جَاریِیِ و النَّاقیَِ.  ال فاَرَابیَِّ فی باَبِ )فعََالٍ( )ال حیا( فرَ 

 ویژگی روانی: انقباض و انزوا

 انکاربرد: عورت حیو
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 های لغوی(شناسی تعریف)ویژگی 1جدول شماره 

در تعریف اهل لغت، چند نکته مهم وجود دارد: رقت وجـه، انقبـاض، فعـل ی: بندجمع

« رقـت وجـه»ها به بعد خاصی مربوط هسـتند. قبیح، بازداری و عورت. هرکدام از این نکته

« فعل قبـیح»، ویژگی روانی حیاست. «انقباض )گرفتگی( نفس»حالت مواجهه با ناظر است. 

« عـورت»در کـاربرد اولـی آن یعنـی  هـانیاکارکرد آن است. همـۀ « داریباز»موضوع آن و 

شناسـان، یعنـی رقـت ؛ بنابراین، حیا از دیدگاه لغـت(۱)جدول ش مار  است  پایرجاری و تطبیق

طریحی 

ق، 1414)

، ص 1ج

 (115ـ113

ف ما یعاب به  الحیا تغیر و انکسار یعتری الإنسان من تخو 

تحِیا، و هو الانقباض و الانزوام عن القبیح  و یام الاس 

ِیمَانِ".و ذلك لْن مخافی الام یی ال حیا منِ  شُعَبِ الإ  تحَ   ال مُس 

و من  عن المعاصی، و إنما جعله بعضه بحَِیائهِِ  ینقطع

شعبه لْن الإیمان ینقسم إلی الائتمار بما أمر ال ل به و 

الانتهام عما نهی ال ل عنه، فإذا حصل الانتهام باِل حیا کان 

 بعض الإیمان

 -ویژگی روانی: تغیر و انکسار

 انقباض و انزوا

 دلیل: ترس از سرزنش

 موضوع: فعل قبیح

 اثر: انقطاع از معصیت

 1)ج اثیر ابن

و  491ص 

و  (371

زبیدی 

ق  ج ۱۴۱۴)

ص  17

361) 

لف... حیا عامل  الحیا ممدود: الفرج من ذوات الخف  و الظ 

 بازدارندگی و برُیدن از معصیت)انقطاع(

را « احتشام»همچنین ضمن برابر دانستن حشمت و حیا، 

و « وقایه»تفسیر و نیز حشمت را به « انقباض»به 

 اند.معنا کرده« داریخودنگه»

ری که معمولاا کاربرد: در امو

شود )عورت پنهان داشته می

 حیوان(

 حالت روانی: انقباض

 داریاثر: بازداری و خودنگه

ابن منظور 

ق، 1415)

، ص   14ج

و  371

، 11ج

و   135ص

، 14ج 

 (119ص

داند و حشمت را به حیا و اند میحیا و حشمت را مترادف

کند. در تبیین حشمت، به یکی از معنا می« انقباض»

حشمت، یعنی »گوید: کند و میهای آن اشاره میمصداق

انقباض از برادرت هنگام غاا خوردن و حاجت 

م را به بازداری )توق ی( معنا کرده « خواستن. همچنین تحش 

است. وی همچنین یکی از کاربردهای حیا را رحم ناقی 

کند و علت آن را پنهان بودن آن از ادمی و زشت بیان می

داند. همچنین وی در تفسیر حدی  بودن تصریح به آن می

، حیا را عامل بازدارندگی و برُیدن از «الحیا من الإیمان»

 کنندمعصیت )انقطاع(، معرفی می

کاربرد: در چیزهایی که معمولاا 

شود )عورت پنهان داشته می

 حیوان(

 حالت روانی: انقباض

 داریاثر: بازداری و خودنگه
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آید و موجب انقباض روانـی و تـرک آن کـار می وجودبهوجهی که هنگام فعل قبیح در فرد 

 شود.   می

 ب( تعریف اصطلاحی

رسد. هرچند هدف ما های اصطلاحی میهای لغوی، نوبت به تعریففهم تعریف پس از

آیـد، آگـاهی از دیـدگاه دست مـیکشف نظر دین است و با مراجعه به لغت و متون دینی به

هـای آنـان دهد و ما را از یافته، پیشینۀ خوبی در اختیار ما قرار مینظرانصاحبدانشمندان و 

 شود. شناسی تکرار مینیز همان مراحل چندگانه در لغت کند. در این کارمطلع می

 اجرا در مفهوم حیا

 آید:اند که در جدول زیر میعلمای اسلامی تعاریف مختلفی کرده
 

 ویژگی تعریف متن تعریف صاحب تعریف

 ق،1411راغب )

 (191ص
 ال حیا: انقباض الن فس عن القبائح و ترکه

 حالت روانی حیا: انقباض

 حموضوع: قبی

 ثمره: ترک

 بن صالح) الفتحصاحب 

، عبد  5ق، ج 1415 ال ل

به نقل از الفتح  1976ص 

 (51ص  1ج 

تغی ر و انکسار یعتری الانسان من خوف ما 

 یعاب به

 حالت روانی: تغیر و انکسار

 موضوع: عیب

به نقل از  ،)همانجرجانی

 (74التعریفات ص 

هو انقباض النفس من شیم وترکه حاراا عن 

 یهالوم ف

 

 ویژگی روانی: انقباض نفس

 علت: سرزنش دیگران

 پیامد: ترک

 الصالحینریاضصاحب 

به نقل از ریاض  ،)همان

 (191الصالحی  

الحیا انقباض النفس عن عادة انبساطها فی 

ظاهر البدن لمواجهی ما تراه نقصاا، حی  

ر علیها الفرار بالبدن  یتعا 

 

 جنس حیا: خلق

 موضوع: نق 

گی بر ترک و ثمره: برانگیخت

 بازداری

 مناوی
الحیا من قبیل الوقار وهو غض  الطرف 

 والانقباض عن الکلام حشمی للمستحیا منه

 ویژگی روانی حیا: انقباض

دلیل: احتشام و احترام طرف 

 مقابل
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به نقل از جاحظ )همان، 

تهایب الاخلاق جاحظ 

 (13ص 

الحیا من قبیل الوقار وهو غض  الطرف 

 م حشمی للمستحیا منهوالانقباض عن الکلا

لحاظ ماهیت: نوعی سنگینی به

 )درمقابل سبکی(

 زیر انداختنجلوۀ رفتاری: سر به

، به نقل مسکویه )همانابن

از تهایب الاخلاق فی 

 (19التربیی ص 

هو انحصار النفس خوف اتیان القبائح 

 والحار من الام والسب  

 

 ویژگی روانی حیا: حصر نفس

رزنش دلیل: خوف و حار از س

 و دشنام

نووی از جنید )همان، به 

نقل از ریاض الصالحین  

146) 

حیا توجه به نعمت و توجه به تقصیر است 

 شود.دو حالتی به نام حیا متولد میکه از این

ها: ترکیبی از ادراک نعمت مؤلفه

 و تقصیر

 های اصطلاحی(شناسی تعریف)ویژگی 2جدول شمارۀ 

 

ویژگی و حالت روانـی  نکهیااز حیا، چند محور دارد. یکی تعریف این گروه  بندی:جمع

حیا با تعبیرهایی همچون انقباض، تغی ر، انکسار، انحصار و وقار بیان شده اسـت. در یکـی از 

 نکهیاهای حیا آمده، ویژگی حالت روانی آن نیامده است. دیگری ها نیز هرچند مؤلفهتعریف

و منشأ این حالـت روانـی چنـد گونـه اسـت:  علت نکهیاموضوع حیا فعل قبیح است. سوم 

-اند و برخی نیز مواجهه با نق  را علـت آن مـیتعداد زیادی آن را ترس از سرزنش دانسته

دربارۀ نتیجه آن برخی تـرک کـردن و  نکهیادانند و برخی نیز حشمت طرف مقابل را. چهارم 

بـاره د و برخـی چیـزی دراینانزیر افکندن را بیان کردههای رفتاری مانند سر بهبرخی جلوه

این گروه، حیا صـفتی اسـت کـه هنگـام فعـل قبـیح،  ازنظر؛ بنابراین، (2)جدول شمار/ اند نگفته

ترس از سرزنش مردم یا مواجهه با نقصان یا حشمت طرف مقابل، حالتی از گرفتگی،  دلیلبه

 آورد.می وجودبهحصر و شکستگی روانی را برای انسان 

 ه دو دیدگاهج( بررسی و مقایس

تـر برسـیم. در هرکـدام از بنـدی کلـیکنیم تا بـه جمعمرحله را بررسی می دونیااکنون 

کند؛ زیرا بندی کریم؛ اما کفایت نمیشناسانه، مجزا جمعشناسانه و اصطلاحهای لغتبررسی

از  یسـادگبهتـوان هایی دارد که نمیها و البته شباهتگروه معمولاا تفاوت دونیا( تعریف ۱

دست آوردن معنای آن موضوع در فرهنگ دین است، نـه لغـت و ( هدف نهایی  به۱گاشت؛ 
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برسیم. این کـار زمینـه را بـرای  دونیاتر از دیدگاه بندی کلیرو باید به جمعاصطلاح؛ ازاین

 کند. های بعدی فراهم میبررسی

 اجرا در مفهوم حیا

ارد نیز هرکدام نکـات خـاص خـود را تعریف، نکات مشترک زیاد و در برخی مو دونیا

اند. دربـارۀ علـت و منشـأ دارند. در ویژگی روانی، موضوع، ثمره و کارکرد آن تقریباا مشترک

لغت، رقـت وجـه و عـورت آن فقط در تعریف اصطلاحی بح  شده است. در تعریف اهل

مکـن اسـت اند، هرچند تضـادی نیـز بـا آن نـدارد. مآمده است و دانشمندان به آن نسرداخته

 زیر افکندن را بتوان ناشی از همین رقت قلب دانست.هایی مانند سر بهحالت

 
 دیدگاه اندیشمندان شناساندیدگاه لغت ویژگی

 رقت وجه ویژگی روانی حیا

 انقباض نفس

 انزوا

 تغی ر

 انکسار

 ــــــــــــ

 ــــــــــــ

 ــــــــــــ

 ــــــــــــ

 ــــــــــــ

 انقباض نفس

 اانزو

 تغی ر

 انکسار

 حصر نفس

 وقار

 ادراک نعمت

 احساس تقصیر

 فعل قبیح موضوع حیا

 ــــــــــــ

 فعل قبیح

 عیب

 داری و بازداریخودنگه ثمرۀ حیا

 ــــــــــــ

 بازداری

 ترک کردن

 ترس از سرزنش مردم علت حیا

 ــــــــــــ

 ــــــــــــ

 ترس از سرزنش مردم

 ترس از دشنام

 اماحتشام و احتر

 زیر افکندنسر به ــــــــــــ جلوۀ رفتاری

 )مقایسۀ تعریف لغوی و اصطلاحی( 3جدول شمارۀ 
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 پژوهی دینیمرحلۀ دوم: مفهوم

مرحلۀ دوم بـه بررسـی تعریـف دیـن از آن موضـوع اختصـاص دارد. دیـن بـرای هـر 

، موضوعی، تعریف مشخصی دارد که ممکن است با تعریف واژه مطـابق یـا نامطـابق باشـد

شناسی ترین مراحل مفهومو حساس ترینمهمرو باید تعریف دین را بررسی کرد که از ازاین

کنیم. هدف از ایـن پژوهی را به متون دینی عرضه میاست. در این مرحله، نتیجۀ مرحلۀ واژه

 نیازاشیپـآمده با متون دینی است. چنانچه دستعرضه، سنجش میزان هماهنگی تعریف به

رو واهیم بدانیم فلان مفهوم دینـی چـه جایگـاهی در دیـدگاه دیـن دارد؛ ازایـنخگفتیم، می

هـای احتمـالی را هـا و ناهماهنگیمتـون، هماهنگی نـدیبرآآمـده بـه دسـتعرضۀ تحلیل به

 کند. مشخ  می

، دو حالت ممکن است رخ دهد. اگر هاآنپس از عرضۀ تحلیل به متون و سنجش نسبت 

های لغوی و اصطلاحی با مراد دیـن از موضـوع هماهنـگ رسیتحلیل مفهومی حاصل از بر

پـایرد. اگـر ناهمـاهنگی وجـود داشـته باشـد، شناسـی تقریبـاا پایـان میباشد، فرایند مفهوم

کنیم. این کار به روشـن شـدن موقعیـت کمـک ها را مشخ  میها و ناهماهنگیهماهنگی

ی تبیـین درسـتبهند آن مفهوم را تواآمده نمیدستکه مشخ  شد تعریف بهازآنپسکند. می

 کند، نوبت به ادامۀ فرایند و طی کردن مراحل بعدی است. 

 روش و مراحل

 دهیم:ی متون، چند کار انجام میلالابهبرای شناسایی مفهوم از 

 در مهـم اصـول از یکـی متـون ۀخانواد هرچندقدم نخست، تشکیل خانوادۀ متون است. 

 ۀخـانواد. بـود خواهـد متفاوت تحقیق، هدف و موضوع تناسببه آن نوع است، حدی  فهم

 بایـد بحـ ، ایـن در. شـودمی تشـکیل آن اهداف و موضوع با متناسب تحقیقی هر در متون

 گیرنـدمی قـرار مجموعـه این در یمتون. داد تشکیل شناسیمفهوم گرایش بارا  متون ۀخانواد

 تحقیـق در ،مثـال ؛ بـرایموضـوع اصـل به مربوط متون تمام نه مؤثرند، شناسیمفهوم در که

 و اتیـآ تمـام یعنی متون ۀخانواد اینجا .کرد آوریجمع را مربوط متون تمام باید حیا دربارۀ

 زیرا ؛ندارد کارایی متون ۀخانواد آن ،حیا مفهوم شناخت برای اما ؛اندمرتبط حیا با که روایاتی
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 روازایـن ؛ندارنـد شناسـیمفهوم با ارتباطی که باشد روایاتی و اتیآ ۀدربردارند است ممکن

؛ یعنـی متـونی کـه بـرای شـود تشـکیل شناسیمفهوم گرایش با جدیدی ۀخانواد است لازم

 تشـکیل روایات و اتیآ آن مجموع از متون ۀخانواد این. ای داشته باشندتعریف مفهوم، نکته

یازمنـد دقـت و این مرحله ن .شودمی افزوده آن به هم دیگری متون باشد، لازم اگر و شودمی

شـوند و مـواد لازم شناسی مطالعـه میتأمل خاصی است. مجموعۀ روایات با گرایش مفهوم

 آید.دست میبرای شناخت مفهوم به

شناسـی( هـا )اطلاعـات مفهـومویژگـی استخراجپس از تشکیل خانواده متون، نوبت به 

و استخراج نکات مؤثر شناسی است تا امکان شناسایی رسد. این بررسی با رویکرد مفهوممی

دهیم: نخست باید هر مـتن در شناخت مفهوم فراهم شود. در این بررسی، چند کار انجام می

دست آیـد. سـسس اطلاعـاتی کـه در تبیـین شناسی آن بهی مطالعه شود و نکتۀ مفهومدرستبه

سـت ای اشوند. این اطلاعات یا نکتهمفهوم آن موضوع نقش دارند، شناسایی و استخراج می

ها، ای است که از بررسی مصداقسازد یا نتیجهکم بخشی از آن را روشن میکه معنا یا دستِ 

هـا و اقسـام، در این نوع دوم، باید با بررسی مصداق ژهیوبهآید. دست میکاربردها و اقسام به

دسـت آیـد؛ شـبیه یـافتن شود تا ریشه و ماهیت موضـوع بهجو میوجست« عنصر مشترک»

 شناسی.ا در لغتگوهر معن

رسـد. در ایـن مـی هـاآنآوری اطلاعات، نوبت به بررسی و تحلیل ، پس از جمعتیدرنها

مشـخ  شـود. سـسس یـک یـا  هاآنمطالعه و موضوع  شدهاستخراجهای بررسی باید ویژگی

چند عنصر محوری مشخ  شوند که نقش اساسی در ماهیت موضوع دارند و بقیۀ مـوارد، در 

 آیند.دست میتفسیر شوند. با این کار، عناصر محوری موضوع به هاآنگیرند و با قرار  هاآندل 

 اجرا در مفهوم حیا

کنـد؛ امـا شناسان و علمای اخلاق، ما را به مفهوم حیـا نزدیـک مـیشناخت دیدگاه لغت

ترین راه، مطالعۀ دقیـق ادبیـات دینـی دقت تبیین کند؛ پس مناسبتواند واقعیت آن را بهنمی

شناسـان و دانشـمندان اخـلاق نیـز لغت نظر ازتوان ، هرچند در تبیین و توضیح آن میاست

بهره برد. سؤال اساسی این است: اگر حیا بازدارنـده و مهارکننـده اسـت، فـرق آن بـا دیگـر 
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بنـابراین بایـد متـون دینـی را بـا دیـد  (22: ۱۹8۹ ،د/یپسند) 1ها چیست؟ها و مهارکنندهبازدارنده

 بررسی کرد.  شناسیمفهوم

 بدین قرارند:  هاآناز  شدهاستخراجهای شناسی و ویژگیمتون مؤثر در مفهوم

کنـد بخشی از متون به نقش مؤثر حضور ناظری محترم در برانگیختن حیـا اشـاره می .۱

. بخشی از روایات حیا به کسانی مربوط است کـه در (81-۹۹و ص ص   ۹۱-۱0)همان: بخش اوّل، صص 

کننـد. کنند؛ اما در خلوت و جایی که کسـی حضـور نـدارد، حیـا نمیرم میحضور مردم ش

کننـد و کننـد کـه در حضـور مـردم حیـا نمیبرخی دیگر از روایات، افرادی را نکوهش می

کننــد و آنــان را بــه حیــا روایـات دیگــر، مــردم را متوجــه حضــور و نظــارت فرشــتگان می

دیگری از روایات به آگـاهی معصـومان علـیهم . بخش (070۱: ح۱1۱۳)متقی هن دی، خوانند فرامی

در پیشـگاه آنـان شـرم داشـته باشـند. بخـش  اندالسلام از کردار مردم اشاره کرده و خواسته

دانند و مردم را دیگری از روایات به نظارت خداوند اشاره می کنند، جهان را محضر خدا می

  .  دنوانخمیفرا ( 2۱۱  78: ۱۹88 ،ی)مدلسبه حیا کردن از خداوند 

آیـد کـه ایـن انـد و چنـین برمـیاشاره کرده« نظارت»بخش دیگری از متون به عنصر  .۱

ییناَ منِ ـ»فرمایـد: می 7العابدینزینعنصر نقش اساسی در حیا دارد. امام ـتحَ  تَ  کوَلا اسِ  وَ أن ـ

خــود خواهــد از فــرار کــردن لشــکریان وقتــی می 7علــی. امــام(۱20 ۳1: ۱۹88 ،مدلس  ی)« ترََانـَـا

خواند و برای برانگیختن شـرم در وجودشـان، از فرار فرامی« شرم»جلوگیری کند، آنان را به 

إنکـم بعـین ال ل ]...[ »چشـمان خداونـد هسـتند:  دربرابـرکند که آنان را متوجه این نکته می

اد پرسـند مبـانیمی 7صادق. وقتی از امام(81 ۱۱ :۱1۱8، نوری) «عاودوا الکر  و استحیوا من الفر

َ عَـزَّ »این است:  هاآنکند. یکی از در زندگی چیست، به چهار مطلب اشاره می تُ أنَّ ال ل وعَلمِ 

ییتُ  تحَ  لعٌِ عَلیَ، فاَس  فرمایـد: می 7العابـدینزین. همچنین امام(228 78: ۱۹88 ،مدلس ی)« وَ جَلَّ مُطَّ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
و ... اسـتفاده « ضـبط الـنفس»یـا « کف  النفس»یا « حبس النفس»هایی چون . در تعریف بسیاری از صفات، از واژه 1

شود که بیانگر مفهوم بازدارندگی است. سؤال این است: وجه تمایز حیا با دیگر صفات چیسـت؟ چـه چیـزی می
 و ...؟« ترس»، سومی را «صبر»، دیگری را بنامیم« حیا»ای را شود بازدارندهسبب می
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َ عز و جل  لقِدُرَتهِِ عَلیَ» : ۱۹88 ،مدلس ی؛ ۹2۱ 2 :۱1۱۱ ربل ی،)ا« کربـِهِ منِ ـوَ استحَی منِهُ لقُِ  کخَفِ ال ل

رَتـِهِ عَلیَـ»فرماید: نیز می 7باقر. امام(۹۹۹ 7۱ رِ قدُ  بهِِ منِ کَ و خَف هُ بقِدَ   بقِدَرِ قرُ 
ِ ی منَِ ال ل تحَ  « کاسِ 

ال نیز با اشاره به نظارت فرشتگان بر اعمـ 7صادقامام .(۱0۹ ۱۱۳: ۱۹88 ،مدلس ی؛ ۱۱۱: ۱۹8۹)حلوانی، 

َ »فرماید: آدمی می ُ  -تعَالیل ذکِرُهُ  -مَن خَلا باَِن بٍ فرَاقبََ ال ل فیِهِ وَ استحَیا منَِ الحَفظََـیِ غفَـَرَ ال ل

وَجَلَّ لهَُ جَمیعَ ذُنوبهِِ و إن  کانتَ  مثِلَ ذُنوبِ الثَّقلَیَنِ     (1۱۱ 1: ۱1۱1، صدوقشیخ)« عَزَّ

اند حرمت، جلال و عظمت نـاظر موجـب گفتهبرخی متون به ویژگی ناظر پرداخته و  .۰

سـه بـار نـزد  3برای خواستگاری حضـرت زهـرا 7شود. حضرت علیبرانگیختن حیا می

مقام باعظمت حضرت، از طرح خواستۀ خود شـرم کـرد و  دلیلرسول خدا رفت و هر بار به

کـاری  گویا»نتوانست سخنی بگوید. در مرتبۀ سوم، رسول خدا به کمک ایشان آمد و فرمود: 

هموارتر کـرد و ایشـان  7این کار راه را برای حضرت علی« خواهی، بگو.داری. آنچه را می

شـد، بـار  روروبـهتوانست خواستۀ خود را مطرح کند. وقتی حضرت با استقبال رسول خـدا 

  2 :۱1۱2)قاض ی نعم ان، شـد  مـرخ  6دیگر شرم به وی اجازۀ ماندن نداد و از حضور پیامبر

 .(۱۱2  ۱۳ :۱۹88 ،؛ مدلسی۱۹۱ :۱1۱7؛ طبرسی، ۹00

 کمـال ۀمایـ را چیـز چهـار 7بـاقراماماند. بخشی از متون به بیان موضوع حیا پرداخته .۴

 فرمـوده حیا ۀدربار. اخلاقیخود و حیا گویی،راست خدا، با عهد به وفا: دانندمی مسلمانی

ا وَالحیا» :اند ِ  عنِدَ  یقبحُُ  ممِ   ،ص دوقش یخ؛ ۱8۳: ۱1۱1 ،طوس یش یخ؛ ۱۹7: ۱1۱7 ،مفی دشیخ)« الن اسِ  وعنِدَ  ال ل

ها کسی اسـت فرماید در چهار کس خیری نیست که یکی از آنمی 7صادقامام (222  ۱: ۱1۱۱

ـرِ »کند: حیا نمی« عیب»که از  َ بظَه  ـشَ ال ل ـیبِ، ویخ  عَوِ عندَ الشَّ تحَی منِ العَیبِ، ویر  مَن لمَ یس 

 إذا یسـتحَیی المُـؤمنَِ  إنَّ » :فرمایـدمـی 7علـیامام. (2۱۹  78: ۱۹88 ،ی)مدلس« الغیَبِ، فلا خَیرَ فیهِ 

 .  (۹1۹۹ح ،۱۹۹۱)آمدی، « إیمانهُُ  عَلیَهِ  عُقدَِ  ما غیَرِ  فی عَمَلٌ  لهَُ  مَضی

انـد. امـام بخش دیگـری از متـون از حیـا بـه عامـل بازدارنـده و وادارنـده یـاد کرده .۷

خواهد به او حیا دهـد داند و از خداوند میبازداری از شهوات میحیا را مایۀ  7نیالعابدنیز

 :۱۹88 ،مدلس ی) «صحب رغباتنا بحیا یقطعها عـن الشـهواتأو  [...]»تا او را از شهوات بازدارد: 

و  (۱۹۳۹ح :۱۹۹۱)آم دی، « الحیا یصُد  عَن فعِلِ القبَیحِ »فرماید: نیز در جایی می 7علی. امام(۱07  ۳1
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دربـارۀ  7صـادق. امام(81 :۱۹82 ه،ش عباب/)« کلِّ جَمیلٍ  الحیا سَببٌَ إلی»فرماید: ر میدر جای دیگ

ل می لوَلاهُ لمَ یقرَ ضَیفٌ ولـَم یـوفَ باِلعـِداتِ ولـَم تقُـضَ »فرماید: فواید حیا خطاب به مفض 

بِ القبَـیحُ فـی ولمَ یتحََرَّ الجَمیلُ ولمَ یتنَکَ»کند: حضرت در ادامۀ حدی  تصریح می« الحَوائجُِ 

 .(8۱  ۹ :۱۹88 ،مدلسی)« مٍ مَنَ الْشَیامِ شَی

-حیا اشاره کـردهبخشی دیگر از متون به کرامت نفس شخ  باحیا و لئامت انسان بی .۶

َ »]...[ کنـد: از خداوند متعال همچون کریمی یاد کرده است که حیا می 7باقراند. امام فـَإِنَّ ال ل

 (۱1۱ 8 :۱۹۹1 ،طوس ی؛ ش یخ1771ح :۱1۱1، ص دوقش یخ)« یحِب  أهـلَ الحیـاعز و جل کریمٌ یستحَیی و 

 ،یث ی؛ ل۱۱0۹: ح۱۹۹۱ ،ی)آم د« یستحَیی لا اللَّئیمُ »کند: حیا نمی فرومایهفرماید لئیم و می 7علیامام

   .(۱2۹۱و  ۱22۳: ح۱۹7۹

بر چنـد  دهد متون دینیبندی نشان میآوری شدند. جمعتا اینجا چند دسته از متون جمع

کنند: حضور و نظارت؛ مهار و کنترل نفس؛ فعل قبـیح  موضـوع حیـا؛ کرامـت چیز تأکید می

کنـد کـه از مجموع شواهد این فرضـیه را ثابـت مـی (0۳-27: ۱۹8۹ د/،یپسند)نفسِ فرد حیاکننده 

ها، عنصر نظارت است، دیدگاه متون اسلامی، فصل مقوم و وجه تمایز حیا از دیگر بازدارنده

بعـد دیگـر، مسـئلۀ مهـار و  1انگیـزد.قدرت تهدیدکنندگی طرف مقابل که خوف را برمینه 

 حیـا. حیاسـت از گرفتن یاریها آن از یکی .دارد مختلفی هایشیوه خود کنترلِ کنترل است. 

بعد دیگـر، . دهدمی انسان به را خود مدیریت و دهینظم توان که است ایکنندهکنترل نیروی

 نابهنجـار فعلـی پـای کـه شـودمی برانگیخته هنگامی حیا. است قبیح علفموضوع حیا یعنی 

بعـد دیگـر، کرامـت نفـس فـرد . «تـَرک» چـه و باشد «دادن انجام»شکل ؛ چه بهباشد درکار

( بـرای خـود ارزد ۱النفس باشـد؛ زیـرا کند که کریمحیاکننده است. حیا در کسی بروز می

با کارهـای زشـت و ناپسـند آلـوده کنـد  قائل است و هرگز حاضر نیست شخصیت خود را

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
آید؛ برای مثال، محور صبر، تحمل سختی و بازداری از جـزع دست میتمایز حیا با دیگر صفات نیز همین گونه به . 1

(. حیا بازدارندۀ عام است که به جـزع و شـهوت 1357داری در شهوت )پسندیده، است و محور عفت، خویشتن
ای است که ناشی از درک نظارت است، نه عوامل دیگری مانند تهدید )خوف( یـا ست؛ امافقط بازدارندهمحدود نی

 تطمیع )رجا(.
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( شخ  کـریم بـرای آبـرو و حیثیـت خـویش نـزد ۱؛ (7۹۱۹: ح۱۹7۹ ،یث ی؛ ل87۹۱: ح۱۹۹۱ ،ی)آمد

دهد و حاضـر نیسـت تصـویر می تیاهمدیگران ارزد قائل است، به وجهۀ اجتماعی خود 

ناصـر مهـم ناخوشایندی از او در ذهن مردم نقش ببندد. در تعریف حیا هم گفتیم یکـی از ع

آن، ترس و نگرانی از آبروریزی و ازبین رفتن حیثیت فرد اسـت؛ امـا شـخ  پسـت بـرای 

دهد، باکی دارد و نه بـه آنچـه رو نه از آنچه انجام میآبروی خویش ارزد قائل نیست؛ ازاین

لا یبالی ما قال »دهد. در فرهنگ روایات، از این دسته با تعبیر گویند، اهمیت میاد میدرباره

 یاد شده است. (11: ۱۹82شعبه، ؛ اب/۹2۹  2: تایب ،ینیکل)« ولا ما قیل فیه

 مرحلۀ سوم: استخراج تعریف

هـای دو هدف نهایی، دستیابی به تعریف مشخ  و دقیق اسـت. در ایـن مرحلـه، یافتـه

آیـد. هرچنـد سـند اساسـی در دسـت مـیشود و تعریف موضـوع بهمرحله قبل بررسی می

، متون دینی است، چون مفهوم دینی موضوع در بستر مفهوم لغـوی آن شناخت تعریف دینی

کنیم. تعریف اسـلامی ممکـن اسـت بـا های هردو مرحله استفاده میگیرد، از یافتهشکل می

-تعریف لغوی متفاوت باشد؛ اما با آن متضاد نیست و برپایۀ همان مفهوم لغـوی شـکل مـی

ه، اما در متون دینـی مطـرح نشـده باشـد کـه رو ممکن است مطلبی در لغت آمدگیرد؛ ازاین

شناسی بسردازنـد، بلکـه کند؛ زیرا متون دینی بنا ندارند همانند لغت به واژهاشکالی ایجاد نمی

شود و در بقیۀ موارد تابع نظر لغـت کنند که شواهد آن یافت میمفهوم خود را دنبال می هاآن

 پایریم. ی بگویند، نظر لغت را نمیهستند. فقط در مواردی که متون دینی سخن متفاوت

های دو مرحلۀ پیشـین، ( نخست باید یافته۱دست آوردن تعریف، نیازمند چند کار است: به

( سسس بایـد ۱پژوهیِ دینی را کنار هم بگااریم و مقایسه کنیم؛ پژوهی لغوی و مفهومیعنی واژه

( بایـد نحـوۀ ۰استخراج کنیم؛  های اساسی و فرعی مؤثر در ماهیت موضوع را شناسایی ومؤلفه

 آوریم و تفسیر کنیم. دست( تعریف موضوع را به۴را مشخ  کنیم؛  هاآنارتباط 

 اجرا در مفهوم حیا

تـرس  ح،یقب فعل انقباض، وجه، رقت: داشت وجود مهم نکته چند لغت، اهل فیتعر در
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( یگرفتگـ) اضانقبـ. است ناظر با مواجهه حالت وجه، رقت. عورت و یبازداراز سرزنش، 

 از بنابراین، ؛است آن کارکرد ی،بازدار و آن موضوع ح،یقب فعل. حیاست یروان یژگیو نفس،

تـرس از سـرزنش  دلیلبـه حیقبـ فعل هنگام که یوجه رقت یعنی ایح شناسان،لغت دگاهید

 .شودیم کار آن ترک و یروان انقباض موجب و دیآیموجود به فرد درمردم، 

نیز چند محور وجود داشت. یکی ویژگـی و حالـت روانـی کـه بـا در تعریف متخصصان 

تعبیرهایی همچون انقباض، تغی ر، انکسار، انحصار و وقار بیان شده است. دیگری موضوع حیـا 

که فعل قبیح است. سومی علت و منشأ این حالت روانی که چند گونه است: تعـداد زیـادی آن 

دانند و برخی نیز حشمت طـرف را علت آن میرا ترس از سرزنش، برخی نیز مواجهه با نق  

 کـه اسـت یصفت حیا گروه، نیاازنظر  بنابراین، ه ترک کردن است؛آنکمقابل را. چهارمی، نتیجه 

 مقابـل، طـرف حشـمت ایـ نقصان با مواجهه ای مردم سرزنش از ترس دلیلبه ح،یقب فعل هنگام

 .آوردیموجود به انسان یبرا را یروان یشکستگ و حصر ی،گرفتگ از یحالت

همچنین در تعریـف اسـلامی چنـد محـور وجـود داشـت. یکـی اینکـه عنصـر اصـلی 

شده است. دیگری اینکـه موضـوع آن، برانگیزانندۀ حیا، حضور ناظر محترم و نظارت ادراک

قبیح شرعی و عرفی است و سومی اینکه کارکرد و ثمرۀ آن، بازداری و مهار نفس اسـت. در 

 دست نیامد. دربارۀ ویژگی روانی بهمنابع اسلامی، مطلبی 

 توان جمعشان کرد. هایی دارند؛ متضاد نیستند و میگانه تفاوتهای سههرچند تعریف

 
 دیدگاه متون دیدگاه متخصصان شناساندیدگاه لغت هاویژگی

ویژگی 

 روانی

 وجه رقت

 نفس( یگرفتگ) انقباض

 انقباض نفس

 تغی ر نفس

 انکسار نفس

 انحصار نفس

 وقار

 ـــــــــــــــ

 حیقب فعل حیقب فعل ، وقاحهحیقب فعل موضوع

 مهار نفس یبازدار یبازدار کارکرد
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 ترس از سرزنش مردم منشأ و علت

 مردم سرزنش از ترس

 نقصان با مواجهه

 مقابل طرف حشمت

 حضور ناظر محترم

 شدهنظارت ادراک

 شدهکرامت ادراک

 گانه(های سه)تجمیع تعریف ۴جدول شمارۀ 

رسد حیا ترکیبی اسـت از حرمـت تهدیدشـده، تـأثر نظر میها بهاز تحلیل و بررسی این

شـده، سـه هسـتند؛ ماننـد قـبح ادراکدرونی و خودمهارگری. بقیه تعبیرها زیرمجموعۀ ایـن

   ها(: مؤلفه0)جدول شده شده و کرامت ادراکشده، ناظر تکریمنظارت ادراک
 

 هاکلیدواژه ها و عناصرمؤلفه

 حرمت تهدیدشده

 )احترام و آبرو(

 فعل قبیح، وقاحه شدهقبح ادراک

 حضور ناظر شدهنظارت ادراک

 شدهناظر تکریم
 ناظر محترم

 ناظر حشمت

 شدهکرامت ادراک

 کریم یستحی، اللئیم لایستحی

 وجه رقت

 وقار

 لایبالی ما قیل و ما یقال فیه

 تأث ر درونی )روانی(
 خوف ما یعاب ویام ترس

 انقباض، تغی ر، انزوا، انکسار و انحصار نفس تغی ر

 منع، ترک، واداری  خودمهارگری

 های تعریف حیا()مؤلفه ۵جدول شمارۀ 

رو دارد؛ ازایـن باوقـارخلاصه اینکه فرد باحیا، شخصیتی کریم، وجهـی رقیـق و حـالتی 

دچار ترس از آبـرو،  بیند،هنگام مواجهه با فعل قبیح، وقتی خود را در حضور ناظر محترم می

روانش دگرگون )تغیر( و از حالت بسط و گشودگی، دچار قبض )انقبـاض( و احسـاسِ در 

کنـد. شود و حالتی از شکستگی روانی را درونش تجربـه مـیتنگنا قرار گرفتن )انحصار( می

ک کند که نتیجۀ عملی آن، تـردارد و از کار قبیح منع میاین حالت، وی را به مهار نفس وامی

 کردن کار بد )ترک( یا انجام دادن کار خوب )واداری( است.
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 مرحلۀ چهارم: تحلیل مفهوم 

رسد. مـراد از تحلیـل و پس از کشف و استخراج تعریف، نوبت به تحلیل و تبیین آن می

تبیین، روشن ساختن جایگاه و کارکرد آن در نظام روانی و زندگی انسان اسـت؛ چیـزی کـه 

خورد. یا هیچ تحلیل و تبیینی وجود ندارد یا ناق  و چشم میینی بهکمتر در تعریف متون د

 نامنظم است؛ پس این کار را باید روشمند انجام داد.

در این بح  باید فلسفۀ موضوع روشـن و مشـخ  شـود کـه چـه اقتضـاهایی وجـود 

کند و چه کـارکرد و نقشـی در زنـدگی انسـان دارد. در ایـن بحـ  موضوع را ضروری می

قبیـل، شود. هر موضوعی ازاینیابد و موجه میشود که موضوع در آن معنا میباز میفضایی 

کند و بـر ها متمایز میکم این چند محور را دارد: ماهیتی دارد که آن را از دیگر موضوعدستِ 

کنـد و بـرای موضوع آماده می قرار گرفتنهایی استوار است که بستر مناسب را برای واقعیت

کننـد؛ بـرای نمونـه، یـک فی طراحی شده است که وجودد را ضـروری مـیهدف یا اهدا

تنهایی تحلیل کرد. درخت در زمینی است که توان بهتنهایی دید؛ اما نمیتوان بهدرخت را می

ماند. هوا و همچنـین نـوری کند و استوار میدر آن ریشه دارد و نیاز غاایی خود را تأمین می

کند. بالاخره دلیلی وجود دارد کـه ایـن درخـت استفاده می هست که برای حیات خود از آن

برای آن خلق شده است؛ بنابراین، برای تحلیل موضوع، نیازمنـد اطلاعـاتی هسـتیم بـیش از 

 رو باید دو کار کرد: آنچه در تعریف گاشت؛ ازاین

 آوری اطلاعات . جمع1

ت. این اطلاعـات بـه آوری اطلاعات برای تحلیل و تبیین موضوع اسنخستین گام، جمع

سه حوزۀ مهم مربوط هستند: خودِ موضوع )عنصر محوری(، هستی )بستر و ظرف موضوع( 

-شناسـی و انسـانشناسـی، هسـتیو انسان )دارندۀ موضوع(؛ بنابراین به اطلاعات موضـوع

شناسی نیاز داریم. مراد از شناخت موضوع، نـه تعریـف آن، بلکـه شـناخت دو محـور مهـم 

 چـه بـهموضوع چیسـت و  ۀمسئلآن است. نخست اینکه مشخ  شود « رکردکا»و « مسئله»

ای خاص دارد و به بعدی خاص از . هر موضوعی، مسئلهاست مربوط انسان اتیح از یبعد

تـوان محـور هـا در همـین اسـت و از ایـن راه مـیزندگی مربوط است. وجه تمایز موضوع



 

 

وم
مفه

ش 
رو

اس
شن

 ی
لاق

 اخ
ت

وعا
وض

م
 ی

 ح
وم

مفه
در 

ن 
ت آ

بس
کار

و 
 ای

۹۵ 

 

کنـد؛ بـرای نمونـه، وع را روشـن مـیدست آورد که بخشی از فلسفۀ موضـمتمایزکننده را به

مسئلۀ صفاتی مانند شکر و کفران با صـفاتی ماننـد تواضـع و تکبـر متفـاوت اسـت. مسـئلۀ 

رو، یکی از کارهای لازم در این مرحلـه، کند؛ ازاینموضوع، حوزه کاربرد آن را مشخ  می

در برخـی دسـت آورد. توان با تعریـف بهشناخت مسئلۀ موضوع است. مسئله موضوع را می

 متون دینی نیز ممکن است شواهدی برای آن یافت شود.

چیست و چه نقشی در زنـدگی دارد. هـر  صفت کارکرددوم اینکه مشخ  شود  محور

دقت تـوان بـهموضوعی برای هدف خاصی طراحی شـده اسـت و بـدون شـناخت آن نمـی

بت و منفیِ وجود و رو لازم است آثار مثدست آورد؛ ازاینتحلیش کرد و فلسفۀ موضوع را به

توان از آیات و روایاتی استفاده کـرد کـه عدم آن را شناسایی کنیم. برای کشف این محور می

 اند.پیامدهای موضوع را گفته

ی موضوع مشخ  شود. در ایـن مرحلـه بایـد شناختیهست اقدام دوم این است که ابعاد

هـا نـه کند. موضوعب میهایی دارد که وجود موضوع را ایجاروشن شود هستی چه ویژگی

-تناسـب واقعیـتارتباط با هستی، بلکه در شرایط عینی زندگی قرار دارنـد و بهدر خلأ و بی

رو بایـد ابعـادی از هسـتی را شناسـایی و یابند؛ ازاینگیرند و ضرورت میهای آن شکل می

 کشف کرد که به موضوع مرتبط است )نه همۀ ابعاد(. 

نیز مشـخ  شـوند. موضـوع بـرای  انسان های موضوعِ یژگیواقدام سوم این است که 

هـایی دارد کـه وجـود چنـین انسان و در وجود اوست. تا مشخ  نشود وی چـه ویژگـی

توان به دقت تحلیـل و فلسـفۀ وجـودی آن را تبیـین کـرد. کند، نمیموضوعی را ایجاب می

ها را موضـوع ت که آننیازمند عوامل اس هاآنهای مثبت و منفی دارد که تنظیم انسان ویژگی

ی آن صـفت را درستبهتوان دست نیاید، نمیشناسیم؛ بنابراین، تا ویژگی انسان بهیا صفت می

 تبیین کرد.

 اجرا در مفهوم حیا

 گانه حیا را روشن کرد:توان ابعاد سهتر دربارۀ حیا گفتیم، میبراساس آنچه پیش
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است کـه هـم از لغـت و هـم از « بیحمواجهه با فعل ق»شناسی، مسئلۀ حیا از بعد موضوع

دست آمد. در موضوع حیا با چیزی مواجه هسـتیم کـه قبـیح و عیـب اسـت و متون دینی به

هرچند ممکن است فعلی جهات دیگری نیـز داشـته باشـد، وقتـی  1معمولاا باید پنهان باشد.

ابعـاد آن. آید که فقط از این منظـر بـه آن توجـه کـرده باشـیم، نـه دیگـر می انیمبهپای حیا 

همچنین کارکرد آن نیز صیانت از آبرو و ایمنی از فضـاحت و رسـوایی اسـت. کـار قبـیح و 

دارد. وقتی به فعلی از منظر قبح و عیب توجه کنیم، وارد حوزۀ  سروکارعیب با آبروی انسان 

 شود. آبرو و شخصیت می

هـای و ویژگـیشناختی چند نکته دربارۀ حیا وجود دارد. نخسـت رفتارهـا از بعد هستی

هـای . در هستی با چیزی به نام رفتارها مواجه هسـتیم کـه از چنـد منظـر، ویژگـیهاستآن

شوند؛ یعنـی ماهیـت تقسیم می« حَسَن -قبیح »مرتبط با حیا دارند. از یک منظر )ارزشی( به 

« محنـت -لـات »برخی کارها زشت و برخی زیبا هستند. از منظری دیگـر )احساسـی( بـه 

وند؛ یعنی برخی رفتارها مطابق میل انسان و خوشایند طبع و برخی مخالف طبع شتقسیم می

بخـش و چیزهـای شوند و معمولاا چیزهای قبیح، لاتدرهم ضرب می دونیاو میل اوست. 

حَسن »و « بخشقبیح لات»آورند. نتیجۀ این ضرب و ترکیب، تولید رفتارهای حسن، محنت

. یکی از چیزهایی کـه هاستآنفراد و مناسبات اجتماعی است. نکتۀ دوم درباره ا« آورمحنت

میان اعضای جامعه وجود دارد، آبرو، ارزد و حرمت است. یکی از عوامل مهـم در روابـط 

آن نیـز  دربرابـراجتماعی، همین اعتبار، احترام و آبروست که پیامدهای مثبت فراوانـی دارد. 

منشأ مفاسد زیادی است. حرمـت و آبـروی  آبرویی قرار دارد کهحرمتی و بیاعتباری، بیبی

یـی و رفتارهـای آبرویبـاجتماعی، مرهون رفتار و اعمال افراد است. رفتارهای قبیح موجب 

 ی از قوانین اجتماعی هستی.کشود؛ ینیک موجب صیانت و ارتقای آن می

رد شناختی، چند نکتۀ درباره حیا وجود دارد. یکی اینکه وی کرامت نفـس دااز بعد انسان

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 ، ارتباط تنگاتنگ دارد.«عورت»با آنچه در معنای اصیل لغوی حیا آمده است؛ یعنی  .1
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لحاظ طبعش به لات و گریـز و مایل نیست آبرویش نزد دیگران تخریب شود. دیگر اینکه به

از محنت گرایش دارد. سوم اینکه وی در وجود خود دو نیروی تقوا و فجـور دارد. تقـوا بـه 

کشـاند سـمت افسارگسـیختگی مـیدهـد و فجـور وی را بـهداری میوی قدرت خویشتن

-لـات»گیرد، معمولاا براساس ، وقتی وی در معرض انتخاب قرار میرو؛ ازاین(۱۹8۳ ،پسندید/)

رود که پیامد منفـی دارنـد. در بخش میسمت رفتارهای لاتکند؛ پس بهداوری می« محنت

را « قبـیح-حسـن»توانـد منطـق چنین وضعیتی، تمرکز بر کرامت نفس و صیانت از آبرو می

داری شـود و فـرد را تقـوا و خویشـتن ی منطق لات بنشاند، موجب برانگیختن قدرتجابه

 سمت رفتار نیک بکشاند.به

 . پردازش اطلاعات2

گانه، نوبـت بـه پـردازد اطلاعـات بـرای آوری اطلاعات در محورهای سهپس از جمع

شناسـی، مـوقعیتی از رسـد. اطلاعـات مسـئلۀ صـفت و هستیرسیدن به تحلیل موضوع می

مجموعـه اطلاعـات  دونیـاکند. با ایگاه پیدا میدهد که موضوع در آن جزندگی را نشان می

شناسـی، یابـد. اطلاعـات انسـانتوان بستری را تشریح کـرد کـه صـفت در آن معنـا مـیمی

چگونگی کنش او را در آن بستر و اطلاعات کارکرد صفت نیز پیامـدهای کـنش او را نشـان 

ات مسـئلۀ صـفت و ( نخسـت بـا اطلاعـ۱دهند. بنابراین، مدل پیشنهادی این است کـه: می

( سـسس عملکـرد انسـان را تشـریح کنـیم. در ایـن ۱شناسی، موقعیت و بستر صفت؛ هستی

دهیم. بـا ایـن کـار، تشریح الف( نخست وضع فقدان صفت مطرح و پیامد آن را نشـان مـی

، بـه تبیـین «حـلجسـتجوی راه»ازآن، با منطق شود؛ ب( پستبیین موضوع فراهم می« بستر»

 پردازیم. راه دستیابی به پیامدهای مثبت( می وجود صفت )تنها

 اجرا در مفهوم حیا

-توان تحلیل و تبیین کرد. از موقعیـتبراساس رود و مدل پیشنهادی، صفت حیا را می

های زندگی انسان، مواجهه با فعل قبیح است. نحوۀ مواجهه ما بـا ایـن موقعیـت، از مسـائل 

ند و درمقابل، برخی زیبا و خوب. ما در زندگی امهم زندگی است. برخی افعال، قبیح و عیب

ساز نیسـت. بـدیهی خود مسئلهخودیگیریم؛ اما بهدر معرض انتخاب قبیح یا حسن قرار می
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شود که فعل قبیح با لات و گزیند. مسئله از آنجا آغاز میاست که انسان سالم، حسن را برمی

بخش اسـت و آنچـه حسـن ت، لاتفعل حسن با محنت آمیخته شود. معمولاا آنچه قبیح اس

 شود. آور. اینجاست که انتخاب دچار مشکل میاست، محنت

گریـزد؛ سـمت لـات گـرایش دارد و از محنـت میلحاظ طبع اولیه معمـولاا بـهانسان به

بخـش هرچنـد رو ممکن است فعلی را برگزیند که واقعاا قبیح است. گزینش فعل لاتازاین

ازآنجاکه قبیح و عیب اسـت، آبـرو و اعتبـار اجتمـاعی انسـان را کند، طبع انسان را ارضا می

تـرین نیازهـای اجتمـاعی و از کند. اعتبار و حرمت نزد دیگران، یکی از ضـروریتهدید می

آبرو و رسـوا شـود؛ کس مایل نیست نزد دیگران بیترین چیزها نزد انسان است. هیچمطلوب

ــا گــاه مســیری کــه انتخــاب مــی ــام ــین پیام ــد، چن ــای کن ــیش پ ــارد را پ دی دارد و اعتب

کند. در این حالت، هرچند شاید دمی لات ببرد، رسوایی و ننـگ قربانی می ادیخواهلات

دهد. اینجاست کـه بـه چیـزی نیـاز ماند و حرمت و اعتبار خود را ازدست میآن برایش می

این کار، نیاز اسـت داریم تا آبروی فرد را صیانت کند و اعتبار اجتماعی او را پاس دارد. برای 

ها را ارزیابی کند، نه لات و محنت. اگر رفتارها از این منظـر فرد با معیار حُسن و قبح، پدیده

شـود و وی را از رفتـار خـواهی و آبـروداری برانگیختـه مـیحرمـت حـسارزیابی شوند، 

کـه فـرد  گویند. حیا عاملی استدارد؛ چیزی که در دین به آن حیا میتهدیدکنندۀ آبرو بازمی

 کند.  اد را صیانت میدارد و آبرو و اعتبار اجتماعیرا از کار قبیح بازمی

 گیرینتیجه

شناسـی نیازمنـد رود شناسی است. مفهومپژوهی، مفهومترین کارها در دینیکی از مهم

شناسی غیر از فهم مفردات در رود فهم متون دینی است. یکی از مراحل فهـم است. مفهوم

شناسـی را نیـز های آن است. برخی در فرایند فهم متون و مفردات، مفهومواژهتکمتون، فهم 

هرچنـد موضـوعاتی همچـون  .اندوارد و برای آن دو رود تقلیدی و اجتهادی را بیان کرده

درحد  یک لغت نیسـت  هاآن، ارزد اندحیا، تقوا، صبر، شکر و ... از یک منظر جزم مفردات

 کمدستد، انهای متون دینی که نیازمند فهم مستقلاوت است. واژهنیز متف هاآنو رود فهم 
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های عمومی، کلمـاتی اسـت های تخصصی. مراد از واژههای عمومی و واژهاند: واژهدو گونه

ند؛ اما اکه جزئی از ادبیات عرب است و به دلایلی معنای روشنی ندارند و نیازمند فرایند فهم

و  انداتی هسـتند کـه نماینـدۀ یکـی از موضـوعات اسـلامیهای تخصصی، کلممراد از واژه

دهند. این کلمات معمولاا معنایی متفاوت، نه متضاد، ای از متون را در خود جای میمجموعه

شناسـی بـرای و رود لغـت انداند؛ اما متفاوتها گاه اندکبا معنای لغوی دارند. این تفاوت

 هـاآنها، رود مخصـوص متناسب با این نوع واژه رو، لازم استکند؛ ازاینبسنده نمی هاآن

بـرآن، دو قسـمت شناسی مزایای رود فهم لغت را دارد؛ علاوهگرفته شود. این رود کاربه

-شناسی است که خود متون دینی را نیـز وارد مـیاساسی دیگر نیز دارد: یکی در منبع مفهوم

کنـد و تعریف بسیط خارج می شناسی است که آن را از حالتکند و دیگری در سبک مفهوم

شناسـان بـرای دهد. هرچند برخـی رودهای مختلف آن سوق میبه شناسایی ابعاد و مؤلفه

اند، این نقش درحد  روایات تفسیری تقلیل یافتـه و رود خاصـی متون دینی نیز نقشی قائل

یِ هـای تخصصـ( شـناخت واژه۱. در این نوشـتار، عرضه نشده است هاآننیز برای بررسی 

( ۱انـد؛ اسلامی از حد واژه بالاتر رفته و همچون مفهوم، ارزد و جایگاه مستقلی پیدا کـرده

نیز  هاآناند و برای نحوۀ عمل با گرفته شده درنظرشناسی متون دین یکی از منابع مهم مفهوم

انـد گرفته شـده درنظرای ( برای مفاهیم، تعریفی چندمؤلفه۰رود خاص عرضه شده است؛ 

انـد؛ ایهای چند مؤلفهخوبی ابعاد مختلف آن شناسایی شوند. بسیاری از مفاهیم، ترکیبتا به

دسـت رو تصـویر دقیقـی از مفـاهیم اسـلامی بهشـود؛ ازایـنها توجه نمیاما متأسفانه به آن

شود. اگـر مربـی و مبلـغ و مشـاور از آن، آموزد و تربیت دچار خدشه می ترمهمآید و نمی

دانـد بـرای ایجـاد آن بایـد چنـد مفهوم دینی، ترکیبی از چند مؤلفه اسـت، میبداند که فلان 

شناسی نیز خواهد دانست که فقـدان صـفتی در افـراد، بگیرد. در مقام آسیب درنظرمحور را 

 هاست. از مؤلفه کیکدامفقدان  دلیلبه

پژوهـی های دینشناخت مفاهیم و موضوعات اسلامی، یکی از ضرورت روشمند کردن

ی مفاهیم دینی توجـه شناسرودپژوهان به رو باید در نظام آموزد دیناست، نه تفنن! ازاین

پژوهان زیادی در مراکز حـوزوی و دین اکنونهمجدی کرد و آن را سرفصل اصلی قرار داد. 
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ها همچـون اند. آموزد رودها بیگانهدانشگاهی مشغول تحصیل هستند که معمولاا با رود

شناسـی موضـوعات دینـی، یکـی از آمـوزد رود مفهـوم ازجملهلی و یکی از دروس اص

 های آموزشی است که امیدواریم مسئولان به آن توجه کنند.ضرورت
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ث ارمو  دانشگاه تهران. ،یالدین محد 
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ت یرسول  .روتیدار الکتاب، ب ،یمحلا 

اد الجوهر لیاسماع .۷ : قی(، تحقیی)تاج اللغی وصحاح العرب الصحاحق(  ۱۰۵۶)یبن حم 

 .روتیب ن،ییاحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملا

در علوم  یفیو ک یکمّ  قیتحق یهاروش یمیپارادا یمبان( ۱۰۹۹)یمحمدتق مان،یا .۱۳

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم. ،یانسان

کتب  نیسازمان مطالعات و تدو ،یثیحد یپژوهاخلاقد(  ۱۰۹۷عباس) ،دهیپسند .۱۱
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۷۴ 

 

ل 
سا

جم
پن

 
ره 

شما
ـ 

وم 
د

 
پی

پیا
ـ 

 
ـ  21

ابس
و ت

ار 
به

ان
ت

 
23

16
 

د) نیحس ،یحلوان .۱۰ دار  ،یمسعود ی: عبدالهادقی، تحقنزهة الناظرق( ۱۰۹۰بن محم 

 قم.  ،یالحد

 مؤسسی دار الهجرة، قم ،نیالعق( ۱۴۳۷)یدیبن أحمد فراه لیخل .۱۴

د الراغب الإصفهان نیحس راغب، .۱۷ : قی، تحقمفردات ألفاظ القرآنق(  ۱۴۱۱)یبن محم 

 دمشق. ،یصفوان عدنان داوود

د یشهر یر .۱۶ د محم  دار  ،یخیرضا ش دی، ترجمه: حمالحکمة زانیمد( ۱۰۵۵)یمحم 

 قم.  ،یالحد

د مرتض دی  س یدیزب .۱۵ د حس یمحم  ، دار الفکر، تاج العروسق( ۱۴۱۴)ینیبن محم 

 .روتیب

د بن حس ،یرض فیشر .۱۹ الصالح،  ی، شرح: صبحالبلاغه نهجق( ۱۴۱۴)یموسو نیمحم 

 قم.  ،یدار الحد

جهان،  ،یلاجورد ینیحس یمهد دی  : سقی، تحقأخبار الرضا ونیع(، تایصدوق)ب خیش .۱۷

 تهران.

 قم. ن،یجامعه مدرس یانتشارات اسلام ،هیالفق حضرهیکتاب من لا ق( ۱۴۳۴) ــــــ ، .۱۳

 .روتیب ،یمؤسسی الْعلم ،یاکبرالغف ار ی: علقی، تحقالخصالق( ۱۴۱۳) ــــــ ، .۱۱

 .روتیب د،یدار المف ،یراکبر الغفا ی: علقی،تحقیالأمالق(  ۱۴۱۴) ــــــ ، .۱۱

 تهران. ی،ی، دار الکتب الإسلامالأحکام بیتهذد( ۱۰۶۴) ــــــ ، .۱۰

 : مؤسسی البعثی، مؤسسی البعثی، قم.قی، تحقالأمالیق(  ۱۴۳۵)، دیمف خیش .۱۴

، میمکارم آخلاق الرسول الکر یف مینضرة النعق( ۱۴۱۹)دیبن عبد ال ل بن حم صالح .۱۷

ة. لی،یدار الوس له،یدار الوس  جد 

امام  یپژوهش یمؤسسه آموزش ،ثیمنطق فهم حدد( ۱۰۷۰محمدکاظم)، ییطباطبا .۱۶

 )ره(، قم.ینیخم

 ، اُسوه، قم.الإحتجاجق( ۱۴۱۰)یأحمد بن عل ،یطبرس .۱۵

: مؤسسی آل قیتحق ،یإعلام الورى بأعلام الهدق( ۱۴۱۵فضل بن حسن) ،یطبرس .۱۹

 ، قم. )ع(تی، مؤسسی آل الب)ع(تیالب

د نیفخرالد ،یحیطر .۱۷  ، مؤسسی بعثت، تهران.نیمجمع البحرق(، ۱۴۱۴) ،بن محم 
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د شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهارق( ۱۴۱۱)، نعمان ،یقاض .۰۳ ، تحقیق: سی د محم 

سین، قم. سی انتشارات إسلامي جامعه مدر   حسیني جلالي ، مؤس 

د ،یومی  ق .۰۱  مؤسسی دار الهجرة، قم. ،ریمصباح المنق( ۱۴۱۴)، أحمد بن محم 

تحقیق: علي  أکبر الغف اري، دار صعب ودار  ،یالکاف( تای)ب، عقوبی محمدبن ،ینیکل .۰۱

 الکتب الإسلامیی، بیروت و طهران.

کورود  ه، ترجمیواژگان یشناسیمعن یهاهینظرد( ۱۰۷۰)، رکید ررتس،یگ .۰۰

 تهران. ،ینشر علم، یصفو

 تهران. ر،یرکبیانتشارات ام ان،یبیطب دیترجمه حم ،یفارس ـیفرهنگ عرب ،(تای)بلاروس .۰۴

د ،یواسط یثیل .۰۷ ، تحقیق: حسین عیون الحکم والمواعظد( ۱۰۵۶)، علي بن محم 

 الحسني البیرجندي، دار الحدی ، قم.

ل، کنز العمّالق(، ۱۴۳۷) ،نیبن حسام الد یالمت ق ی، علیهند یمتق .۰۶ ، مؤسسه الرسالی، او 

 .روتیب

د باقر ،یمجلس .۰۵  تهران. ،یی، المکتبی الإسلامبحار الأنوارق( ۱۰۹۹)، محم 

کتب  نیسازمان مطالعه و تدو ،ثیروش فهم حدد( ۱۰۹۶)، یعبدالهاد ،یمسعود .۰۹

 ها )سمت(، تهران.دانشگاه یعلوم انسان

 قم. ت،ی، مؤسسه آل البمستدرک الوسائلق(، ۱۴۳۹)، یطَبرَس نیحس رزایم ،ینور .۰۷

 ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.متن ریتفس هینظر( ۱۰۷۳)، احمد ،یواعظ .۴۳

 
 


